
چشم خور، اشك ران به خون شفق
مي گويـد چـــاه  قعــر  بـا  راز 

چكيده
سِرّ، وديعه اي است نهاده در دل، كه بايد از نااهلان و 
نامحرمان، نهان داشته شود؛ در فرهنگ ما، به نگاه داشت 
راز، بسيار، سفارش شده، تا آنجا كه رسيدن به مراد و مآلاً 
رستگاري را، در گرو نهان داشت آن، بر شمرده اند؛ هر چند 
تنگي سينه گنجايي راز را ندارد و ناگزير جايي وسيع بايد 

تا دور از گوش اغيار اين مهم بدان سپرده شود.
سَر در چاه كردن و پردة راز، با آن گشودن، از ديرباز، 
وجه  كه  است  داشته  نمادين  جنبه اي  فارسي،  ادب  در 

اشَهر آن، منسوب به مولا علي (ع) است.
در  ديرين،  باور  اين  به  تلميح  و  اشاره  در  خاقاني، 
زيبا، دست  به تصويري  انديشة خود،  تبيين  و  پردازش 
يازيده است. در اين پژوهش، كوشش شده است كه پس 
آنجا كه  تا  آن،  پوشيدن  و  مقدّمه اي در مورد «سِر»  از 
مجال مقال، رخصت دهد، به برخي از موارد اين چنين، 

در متون ديگر، پرداخته شود.
كليد واژه ها: خاقاني، رازداري، راز با چاه گفتن.

مقدمه
راز، يعني سِر و راز نگهداشتن، يعني سِر نگهداشتن. 
اسرار حقيقت  راز حقيقت،  اسرار وجود.  يعني  راز دهر، 
فرهنگ  (سجّادي،  است...  كاملان  مخصوص  كه  است 
در  ص407)   ،1383 عرفاني،  تعبيرات  و  اصطلاحات 
كشف الاسرار آمده است : « شِبلي را با حق، رازي بود در 
ميان و او مَحرم راز و با او راز مي گفت كه: "بار خدايا، 
چون بود كه حسين منصور را از ميان برگرفتي؟" گفت: 
نااهلان،  به  نمودم،  وي  با  سِرّي  و  دادم  وي  به  "رازي 
بيرون داد، به وي آن فرود آوردم كه ديدي".» (انصاري، 

1344، ج 3، ص 174) عراقي نيز در اين مورد گويد:
مكن فاش اين سخن، تا همچو حلاّج
نـيــاويــزنــد از دارت، عــــراقي

(عراقي، 1382، ص 72)
سِرّ را اقسامي است: سرّالتجليّات، سرّالحال، سرّالحقيقه، 
سرّالرّبوبيه، سرّالعلم، سرّالقدر. (تهانوي، 1996، ج1، صص 
944-943) رازداري و حفظ اسرار، در ادب، فرهنگ و 
عرفان اسلامي، مورد عنايت بوده، سعادت وصول به مراد 
را در عدم افشاي آن دانسته اند؛ احاديث بسياري در اين 
إنجاح  علي  «استعينوا  جمله:  از  است،  شده  نقل  مورد، 

چــاهِ راز
(شرح بيتي از خاقاني شرواني)

دكتر عطامحمّد رادمنش* - زهرا كريم زاده**

* عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
** دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
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و  بالكتمان**»...  اموركم  علي  نيز «إستعينوا  و  نعم ة محسود*»  فإن كل ذي  بالكتمان  الحوائج 
عبداللطيف عبّاسي، آن را اشاره مي داند به جملة ذيل: « من كتم سرّه حصل أمره»***

(فروزانفر، 1385، ص 14)
مولوي نيز براساس همين احاديث، در مثنوي، چنين گويد:

گفت پيغمبر كه هر كه سِر نهفت
زود گـردد با مـراد خويش، جفت

(مولوي، 1369، دفتر اوّل، ب 176)
در روايات اسلامي نيز، به رازداري، توصيه شده است، از جمله، اين كلام، كه به دليل شهرت، جزء 

امثال، قرار گرفته است: « صُدور الاحرار؛ قبور الأسرار» (: سينة آزاد مردان، گور رازها باشد.)
(علي عليه السلام، به نقل از: دهخدا، 1385، ج 2، ص 1057)

مولوي، براساس اين جمله، در مثنوي، چنين گويد:
گورخانة راز تو چون دل شود
آن مرادت، زودتر حاصل شود

(مولوي، 1369، دفتر اوّل، ب 175)
البتّه، در سينه نگهداشتن راز، هر چند دشخوار است، ولي موجب كمال مي گردد، چنان كه 

هم او گويد:
راز، نهـان دار و خمش، ور خمشي تلخ بود
آنچـه جگـرسـوز بود، باز جگـرسـاز شود

(مولوي، ديوان شمس، 1363، ج2، ب 5819)
خاقاني، تلويحاً، تاب و تحمّلي، براي پاسداشت راز، قايل نيست و قفس سينه را، تنگ تر از آن 
مي داند كه گنجايي آن را داشته باشد، تا آنجا كه حتّي خورشيد هم تاب تحمّل آن را در سينة 
خود ندارد و رنگ شفق به خود مي گيرد و در حال تنگي ميدان دل و فشار و شتاب سمند راز، 

چاره اي جز هدايت و نشاندن آن در چاه، ندارد.
بيتي كه اساس اين مقاله قرار گرفته، بيت بيست و يكم قصيدة بيست و چهار بيتي خاقاني، 

شاعر بلند آوازة قرن ششم ه  .ق، با عنوان «مرثية امام ابوعمرو اسعد1» است، كه با مطلع:
بيدقي مـدح شاه مي گويد
كوكبي وصف ماه مي گويد

در صفحة 166 ديوان خاقاني، به كوشش دكتر سيد ضياءالدين سجادي آمده است.
متن (بحث):

چشم خور، اشك ران به خون شفق
راز بـــا قـعــر چــاه مي گــويــد

چشم خور: (اضافة استعاري) چشم آفتاب، ديدة خورشيد (سجّادي، فرهنگ لغات و تركيبات 
از  افق، پس  ديوان خاقاني،1382)/ اشك ران: گريان، اشكبار (دهخدا، 1377)/ شفق: سرخي 
(معين،  نيست.  استعمال كنند و صحيح  به معني «فلق»  را  برخي شفق  ـ  آفتاب. ضح  غروب 
اشاره است به آنچه در مورد حضرت  با قعر چاه گفتن: راز با چاه گفتن، احتمالاً  1379)/ راز 

على (ع) گفته اند كه سر در چاه مي كرد و راز مي گفت و مي گريست، آنگاه چاه، پرُخون مي شد.
مولوي در اين باره، در مثنوي چنين گويد:

نيست وقت مشورت، هين راه كن

* با استعانت از رازداري، برآورده شدن حاجت ها (و صاحب نعمت شدنتان) را تداوم بخشيد، زيرا صاحب نعمتي كه سر زبان ها بيفتد، مورد حسادت اين و 
آن قرار مي گيرد. (فروزانفر، 1385، حاشية ص 14)
** در كارهايتان، از رازداري مدد بجوييد. (همان)

*** هركس كه رازش را نگاه داشت، مرادش حاصل شد. (همان)
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چـون عـلي، تـو آه انـدر چـاه كن
(مولوي، 1369، دفتر چهارم، ب 2232)

استاد فروزانفر، مأخذ اين بيت از مثنوي معنوي 
را، از منطق الطّير عطّار مي داند و آن ابيات، چنين 

است:
مصطـفي، جـايي فـرود آمـد بـه راه
گفـت: آب آريـد لشكـر را ز چــاه
رفت مــردي، زود بـاز آمـد به تـاب
گفت: پرُ خون است چـاه و نيست آب
گفت: پنـداري ز درد كــار خويـش
مرتضي در چـاه گفت اسـرار خويش
چـاه چـون بشنيد آن، تابشَ نمـاند
لاجـرم پـُر خـون شد و آبش نمـاند

(عطار، به نقل از: فروزانفر، 1385، ص 389)

«مرويست2،  كه:  است  آمده  مثنوي  شروح  در 
رسول (ص)، سِرّي از اسرار، با عليّ مرتضي گفت 
و از اظهار آن، منع فرمود، حضرت امير، به سبب 
آن سِر، سَر مبارك، به چاه افكند، آه كشيد، آبش 

رنگ خون گرفت و به جوش آمد.»
(عطار، 1378، حاشية ص 294)

داستان سر در چاه كردن اميرالمؤمنين (ع) و راز 
دل با چاه گفتن، در برخي روايت ها، آمده است، 
از جمله، روايتي است كه مجلسي، از كتاب مزار، 
به استناد، از ميثم تمّار، روايت كند كه: « در پي 
علي (ع) به صحرا رفتم. خطي در زمين كشيد و 
گفت: "مبادا از اين خط، برون شوي" و خود، از نزد 
من رفت. شبي تاريك بود، به خود گفتم: "مولاي 
خويش را رها كردي و او را دشمنان، فراوان است؛ 
نزد خدا و رسول (ص) چه بهانه اي خواهي داشت؟ 
آگاه  او،  حال  از  و  مي روم  او  پي  در  كه  خدا  به 
مي شوم، هر چند، مخالف گفتة وي، كرده باشم." 
پس پي او را گرفتم و او را ديدم، سر در چاهي 
كرده، با چاه، سخن مي گويد و چاه با او. از آمدن 
من، آگاه شد، پرسيد: "كيستي؟"، گفتم: "ميثم". 
گفتم:  مشو!؟"  برون  خط  از  نگفتم  را  "تو  گفت: 
"مولاي من، از دشمنان، بر تو ترسيدم و دلم، آرام 
نگرفت. گفت: "شنيدي چه گفتم؟" گفتم: "مولاي 

شِكوه هاست،  سينه،  در  "ميثم،  گفت:  نه."  من، 
چون سينه ام از نگاه داشتن آن تنگ شود، زمين 
را به كف مي خراشم و سِرّ خود را در آن مي نهم، 
چون زمين، رستني بر دهد، آن رستني، از گفتة 

من است".»
(بحارالانوار، ج 40، صص 200-119 به نقل از: شهيدي، 
1379، ج 4، ص 330-331)

داستان  شرح  در  اقبال نامه،  كتاب  در  نظامي 
ذوالقرنين،  به  او  بودن  ملقّب  دلايل  و  اسكندر3 
يكي از اين دلايل را، دو گوش بزرگ اسكندر، ذكر 

بزرگ  راز گوش هاي  از  داستان،  اين  در  مي كند، 
اسكندر، تنها، پيرايشگرش آگاه است. اسكندر، با 

تهديد، او را به رازداري، امر مي كند:
كه: گـر راز اين گـوش پيـرايه پـوش
به گوش آورم، كآورد كس به گوش4،
چنـانـت دهـم گـوشـمال نفــس
كـه نـاگفتني را نگـويي بـه كــس.

(نظامي، 1376، ص 46)
پيرايشگر، دستور اسكندر را، حلقة گوش خود 
نمود، امّا از پوشيدن راز، روي زرد شد و دلش به 
درد آمد، به همين جهت، چاره اي انديشيد. روزي، 

خاقاني، تلويحاً، 
تاب و تحمّلي، 

براي پاسداشت 
راز، قايل نيست 

و قفس سينه 
را، تنگ تر از 

آن مي داند كه 
گنجايي آن را 

داشته باشد، تا 
آنجا كه حتيّ 

خورشيد هم تاب 
تحمّل آن را در 

سينة خود ندارد و 
رنگ شفق به خود 
مي گيرد و در حال 

تنگي ميدان دل 
و فشار و شتاب 

سمند راز، چاره اي 
جز هدايت و 

نشاندن آن در 
چاه، ندارد
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پنهاني، از كاخ بيرون رفت و به دشتي رسيد، سپس:
شگـرف چـاهـي  ديـد  بيغـولـه اي5  بـه 
فـگنـد آن سخـن را در آن چـاه ژرف
كـه: شــاه جهـان را دراز است گـوش
چو گفت اين سخن، دل تهي شد ز جوش

(همان)
آرايشگر، با خيال آسوده، به كاخ بازگشت، غافل از 
اينكه از نالة او، ني اي در قعر چاه، به وجود آمده است. 
قسمتي  شُباني،  سپس  آورد،  بيرون  چاه  از  سر  ني، 
با  ني،  نواخت.  و  درآورد  ني لبك  صورت  به  را  آن  از 
فاش  را  اسكندر  دراز  گوش هاي  اسرار  نواخته شدن، 
مي كرد. روزي، اسكندر، از آن مكان، مي گذشت، صداي 
ني، به گوشش رسيد كه راز او را مي پراكند. اسكندر، 
كاخ  به  سپس  پرسيد.  او  نيِ  از  و  فراخواند  را  شُبان 
راز  افشا شدن  مورد  در  پيرايشگر،  از  و  بازگشت  خود 
خود، بازخواست كرد. پيرايشگر كه راهي جز راستگويي 

نداشت، چنين پاسخ داد:
كه: چون شاه، با من، چنان كرد عهد
كه برُقـع6 كِشـم بر عروسـان مهـد7،
از آن راز پنهـان، دلـم سفتـه8 شـد
حكـايت به چـاهي، فرو گفتـه شـد

(همان، ص 48)
در پايان اين داستان، نظامي نتيجه مي گيرد كه هيچ 
رازي در جهان، پنهان نمي ماند، حتّي اگر در چاه، گفته 
شود و اين، برخلاف اعتقاد خاقاني مي باشد، زيرا او بر 
اين باور است كه چاه، حتّي رازدارتر از دوست است، 

چنانكه در غزلي، چنين مي گويد:
خاقانيـا به چـاه فـرو گـوي راز دل
كز دوست رازدارتر آن چـاه زير آب

(ديوان، 1378، ص 554)
ريشة  داستاني،  جنبة  بر  علاوه  گفتن،  چاه  در  راز 
پادشاه  ميداس،  شاه  به  مربوط  كه  دارد،  نيز  اساطيري 
اساطيري يونان است، كه بسيار شبيه به داستان اسكندر 
در اقبال نامة نظامي مي باشد و آن چنين است: «ميداس، 
از  مليّ،  داستان  در چند  كه  است  فريژي  پادشاهان  از 
در  ميداس،  نام  است...  شده  ياد  قهرمان،  به عنوان  او 
سرگذشت پان9 (يا Mrsyas) و آپولون10 نيز، به چشم 
مي خورد. ميداس، در بيشه ها به گشت مشغول بود، ناگهان 
همين  در  رسيد،  (درليدي)   Tomolos كوهستان  به 

هنگام، خداي كوهستان، در حال رسيدگي به اختلافي 
تومولوس،  بود.  كرده  برُوز  آپولون،  و  پان  ميان  كه  بود 
خداي كوهستان، به نفع آپولون رأي داد، ولي ميداس، 
اين رأي را غير عادلانه اعلام كرد. به دستور آپولون ـ كه 
به خشم آمده بود ـ از دو طرف سر ميداس، دو گوش خر، 
بيرون آمد... ميداس، با دقّت خاصّي، گوش هاي خود را با 
تاجي كه بر سر داشت، پنهان مي كرد و تنها، آرايشگر او، 
از اين راز، آگاه بود و به او گفته شده بود كه اگر اين راز را 
فاش كند، كُشته خواهد شد. سلماني شاه كه نمي توانست 
اين راز را مخفي نگاهدارد، حفره اي در زمين ايجاد كرد 
و مطلب را در آن جا گفت. علف هايي كه در آن حدود 
مي روييدند، با وزش باد، به جنبش درآمده و چنين زمزمه 
مي كردند: "ميداس، شاه ميداس، گوش هاي خر دارد."» 
(گريمال، 2536، صص 583-581)... به زودي، مردمان 
سراسر آن كشور، از راز ميداس شاه، آگاه گشتند و چون 
مي گفتند:  آهسته  صدايي  به  مي رسيدند،  همديگر  به 
«مي داني؟ ميداس، گوش هايي دراز، چون گوش هاي دراز 

گوش دارد!»
(ژنه، 1382، صص 104-105)

و اينك، معني بيت خاقاني: چشم خورشيد، در اندوه 
مرگ ممدوح، اسعد بن ابي عمرو، خون مي گريد، پس، 
آسمان، هنگام غروب، به خاطر اندوه مرگ او، به رنگ 
خون درآمده، در قعر چاه، فرو مي رود تا با او، از اسرار 
خويش، سخن بگويد؛ به عبارت ديگر، خاقاني با توصيفي 
بديع، چاه را بهترين رازدار، براي خورشيد مي داند و با 
اعماق  را، فرو رفتن در  زيبا، دليل غروب آن  تصويري 
جان گداز  اندوه  از  چاه،  آن  با  تا  مي داند،  تيره  چاهي 
مرگ ممدوح، سخن بگويد و اين گونه، تاريكي شب را 

به صورت ادبي، توجيه نموده است.

نتيجه
در همة فرهنگ ها و آيين ها به پوشيدن راز توصيه شده 
و رازداري بسيار خطير تلقي مي شده است؛ ولي گاهي راز، 
چنان بزرگ است كه قفس سينة آدمي گنجايش آن را 
كه  است  بديهي  مي آورد؛  رنج  به  را  آن  دارندة  و  ندارد 
انسان هاي بزرگ، رازهاي سترگ دارند، كه بي افشاي آن، 
آرام و قرار نمي گيرند؛ چاهي بايد تا سر در آن كنند و اين 
وديعه را بدو سپارند تا از فشار و سنگيني سينه بكاهند و 

مولا علي (ع) چنين كرد.
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و  عليهم  االله  سلام  ائمه  و  حضرت  آن  از  شدة  روايت  مروي:   .2

وارد شدة از ايشان (نفيسي، 2535)
3. اسكندر: در روايات تاريخي، اسكندر، محرّف الكساندر، پادشاه 
يونان است كه پسر فيلپوس بود و 33 سال عمر كرد و ايران و هند 
را مسخّر خود ساخت... (شميسا، 1366، ص 111) امّا «اسكندر، 
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به گوش  بشنوم كه  اگر  به گوش:  آورم كآورد كس  به گوش   .4

كسي رسيده است.
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كنند. (پادشاه، 1362) روپوش زنان (داعي الاسلام، 1362)
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